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 بررسی انتقادی شبهات القفاری

 در مواجهه با ولایت تکوینی ائمه اطهار
 

 1رضا باذلی 41/41/4318تاریخ دریافت: 
 2حسن ترکاشوند 41/41/4318تاریخ تأیید: 

 3رضا جلیلی 

 چکیده
اقسامی دارد که یکی « ولایت»از جمله باورهای اساسی شیعیان است.  ولایت ائمه اطهار

است. مراد از ولایت تکوینی، قدرت تصرف در کائنات و هستی « ولایت تکوینی»از اقسام آن 
شود. نوشتار حاضر   است که ولیّ در اثر وصول به قرب الهی و به اذن و ارادۀ الهی واجد آن می

، در صدد نقد شبهات ناصر القفاری در این باره است. روش هضمن اثبات ولایت تکوینی ائم
ورزی نیز تحلیلی و انتقادی است. با بررسی آیات   ای و روش پژوهش و اندیشه  خانه گردآوری، کتاب

که  امری مسلّم و برحق است و با توجه به این و روایات اثبات شد که ولایت تکوینی ائمه اطهار
ادۀ خداست و بالاستقلال نیست، با توحید و ولایت خداوند ناسازگاری چنین ولایتی به اذن و ار

 ندارد. بیشتر شبهات القفاری نیز ناشی از عدم توجه به این نکته بوده است. 
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 مقدمه

 اعتقاد به ولایت و امامتِ ائمه اطهار یکی از باورهای اساسی مکتب تشیع، باور و
، معتقدند که آن حضرات از سوی است. شیعیان امامیه علاوه بر باور به امامت ائمه

 خداوند، دارای ولایت نیز هستند.
است. مراد از ولایت « ولایت تکوینی»ها  خود اقسامی دارد که از جملۀ آن« ولایت»

ر هستی است که ولیّ در اثر وصول به قرب الهی و تکوینی، قدرت تصرف در کائنات و تسلط ب
شود. نوشتار حاضر در صدد بررسی این سؤال است که آیا ائمه   به اذن و ارادۀ الهی واجد آن می

بر اساس ادله، دارای چنین ولایتی هستند و چه شبهاتی از سوی ناصر القفاری، از  اطهار
دّ باورهای شیعه، بر چنین ولایتی ایراد شده وهابیون معاصر عربستانی و صاحب چند کتاب در ر

 است؟
و پذیرش  تواند در شناخت مقامات و شئون ائمه  روشن شدن مسئله ولایت تکوینی، می

چنین تبیین مسئله و ردّ شبهات آن،  ها نقش مهمی ایفا کند. هم قیدوشرط از آن  اطاعت بی
کمک  تفریط در فضایل ائمه تواند به تشخیص حد و مرز غلو و شرک و نیز افراط و  می

را تفویض یا غلو به  شایانی داشته باشد، زیرا بسیاری از وهابیون و اهل تسنن، ولایت ائمه
 اند.  ، شیعیان را به این جهت تکفیر یا به شرک متهم کرده  شمار آورده

یت با توحید، منکر آن شدند. آنان ولا وهابیون با ناسازگار پنداشتن ولایت تکوینی ائمه
 تکوینی و هرگونه تصرف در هستی را منحصر در خدا کرده و اِسناد چنین ولایتی به ائمه

 اند.  حتی با اذن خدا را شرک و معتقدان بدان را مشرک تلقی کرده
ویژه  رغم وجود شبهات وهابیت در این باره، مسئله ولایت تکوینی و به متأسفانه علی

مورد توجه اندیشمندان شیعی قرار گرفته است. از شبهات، به صورت مستقل و مبسوط کمتر 
، این مسئله مهم را مورد   رو، نوشتار حاضر با توجه به اهمیت مسئله و نیز شبهات مطروحه  این 

 تحلیل و شبهات القفاری را مورد نقد قرار داده است.
نی در ادامه، نخست به تبیین مفهومیِ ولایت تکوینی و اثبات اصل مسئله ولایت تکوی

از منظر تشیع پرداخته و سپس برخی از شبهات القفاری در این باره را مورد نقد و  ائمه
 دهیم.  بررسی قرار می
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 شناسی   مفهوم

 از مادۀ« ولایت»است. واژۀ « تکوین»و « ولایت»ولایت تکوینی مرکب از دو واژۀ 
حاصل از نوعی اشتقاق یافته که معنای اصلی آن، قرب و نزدیکی خاصی است که « و ل ی»

؛ 111: 11 ق، 1111منظور،  ؛ ابن111: 6 ق، 1141فارس،  ‎پیوستگی و ارتباط است )ر.ک: ابن
علامه طباطبائی، معنایی که از . از نظر (221ق: 1112؛ راغب، 2122: 6 ق، 1114جوهری، 

ت عبارت است از قربی که موجب ین است که ولاید ایآ ت در موارد استعمالش به دست مییولا
رو،   (؛ از این 12: 6 ق، 1111شود )طباطبائی،  ر مییتِ تدبیوع خاصی از حق تصرف و مالکن

نیز در « تکوین»(. واژۀ 311: 13ق، 1111ر است )طباطبائی، یتِ تدبیت به معنای مالکیولا
(. 361: 13 ق، 1111منظور،  به معنای احداث و ایجاد آمده است )ابن« کون»لغت از واژه 

از ولایت تکوینی در لغت، قدرت و سلطنت بر ایجاد و تدبیر آن است )قطیفی،  بنابراین مراد
 (.24ـ11ق: 1131
نی در اصطلاح نیز آن است که شخصی بتواند به اذن و مشیت خداوند، در یت تکویولا

ا مردگان را یمار ناعلاجی را به اذن خدا شفا دهد ین تصرف کند؛ مثلًا بینش و تکویجهان آفر
(. 166ق: 1132؛ میلانی، 112: 2ق، 1121؛ حمود، 111: 9، 1326ک: مکارم، زنده کند )ر.

 به تعبیر دیگر، مراد از ولایت تکوینی این است که خداوند به بندگان خاصش، قدرت تصرف
که کائنات را مطیع و  های خاصی مانند تدبیر امور عطا کند یا این  در کائنات یا مأموریت

: 1392ها تصرف کنند )صافی،  ر حسب اقتضا و مصلحت، در آنها سازد تا ب بردار آن فرمان
و نافذ بودن  و ائمه (. برخی نیز آن را به تسخیر همۀ عوالم هستی برای پیامبر99و16

؛ حمود، 111ق: 1132اند )میلانی،   تصرفاتشان به اذن و مشیت و قوّت الهی تعریف کرده
 .(119: 2ق، 1121

شود و   در آیات قرآن و نصوص شرعی یافت نمیهرچند « ولایت تکوینی»اصطلاح 
اصطلاح جدیدی است، مفاد آن از آیات و روایات متعدد قابل اثبات و استنباط است )حمود، 

 (.32ق: 1131؛ قطیفی، 112و111: 2ق، 1121

 تبیین ولایت تکوینی از منظر شیعه

ارند )حمود، اتفاق نظر د علمای شیعۀ امامیه بر ثبوت ولایت تکوینی انبیا و ائمه
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اند. علمای شیعه   که با این مطلب مخالفت کرده 1(، مگر افراد نادری119و111: 2ق، 1121
ها  اند که به برخی از آن  برای اثبات این نوع از ولایت، دلایل متعدد قرآنی و روایی ارائه کرده

 شود.  اشاره می

 ادلۀ قرآنیِ ولایت تکوینی

توان به آیات قرآن تمسک کرد، بلکه باید   به تنهایی نمی برای اثبات ولایت تکوینی ائمه
روایات را به یاری طلبید؛ زیرا آیات مورد نظر، در ظاهر درباره ولایت انبیاست که به کمک 

 نیز سریان داد. ها را درباره ائمه توان مفاد آن  روایات می
(، 114؛ مائده: 19ان: عمر )آل برخی از آیات، بر ولایت تکوینیِ پیامبرانی مانند عیسی

(، 21؛ انبیاء: 36و31)ص:  (، سلیمان19)انبیاء:  (، داود63؛ شعراء: 64)بقره:  موسی
، مائده 114عمران و  آل 19 برای نمونه، در آیه ( و... دلالت دارند.96ـ93)یوسف:  یوسف

 ا بهای مردگان ریخلقت پرنده، شفای کور مادرزاد و مبتلا به پیسی و اح حضرت عیسی
راً یکُونُ طَ یهِ فَ یرِ فَأَنْفُخُ فِ یئَةِ الط  ینِ کَهَ یأَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الط   ی... أَن  دهد:  اذن خدا به خودش نسبت می

بْرَصَ وَ أُحْ 
َ
کْمَهَ وَ الْْ

َ
هِ وَ أُبْرِئُ الْْ هِ...  الْمَوْتی یبِإِذْنِ الل  (. 199: 3 ق، 1111)طباطبائی،  بِإِذْنِ الل 

 شد و از باب تحدی ن معجزات حقیقتاً از آن حضرت صادر میین است که ایظاهر آیه ا
ن یشد که ا  دی مییو احتجاج نبود، زیرا اگر مراد تحدی و اتمام حجت بود، آیه باید مقید به ق

 لی وجود ندارد که ظاهر آیه رای(. بنابراین دل244: 3 ق، 1111معنا را بفهماند )طباطبائی، 
: 2ق، 1121؛ حمود، 119و112: 9، 1326مکارم، آن را خلاف ظاهر معنا کنیم ) رها کرده،

 .(131و133
عطا فرمود.  اش حضرت عیسی نی است که خدا به بندهیت تکویك نمونه از ولاین یا

چ مانعی ندارد یها، ه با توجه به افضلیت آن و امامان اعطای مشابه آن به نبی اکرم
ولایت  . اساساً آیات دال بر(131و133: 2ق، 1121حمود،  ؛119و112: 9، 1326مکارم، )

                                                           
لۀ اثبات آن مناقشه کرده و دلایل قرآنی و روایی در نفی آن الله، از جمله منکران ولایت تکوین، در اد . علامه فضل1

(. شیخ مغنیه، از دیگر منکران، بر آن است که گرچه ولایت تکوینی به 19ـ13و32تا:  الله، بی اقامه کرده است )فضل
لحاظ امکان و ثبوت محال نیست، اما مهم اثبات و وقوع آن است که منحصر در نصّ قطعی است و چنین نصی 

؛ قطیفی، 261ـ213ق: 1132. برای پاسخ به این شبهات ر.ک: میلانی، 129و122ق: 1111،  هیود ندارد )مغنوج
 (.311ـ341ق: 1131
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دلالت دارند. دلیل اولویت،  و ائمه تکوینی، از طریق اولویت، بر ولایت تکوینی پیامبر
جا که به دلایل روایی فراوان )ر.ک: صدوق،  افضلیت ایشان نسبت به انبیاست. از آن

افضل  و ائمه ( پیامبر231ـ221و 11، 11ق: 1141؛ صفار، 22، ح262: 1 ق، 1312
، برای ایشان به طریق اولی ثابت خواهد بود انبیا   از انبیا هستند، بنابراین ولایت تکوینی

 (.131: 2ق، 1121؛ حمود، 222ق: 1131)قطیفی، 
سنت است )برای نمونه  ، از مسلّمات اهلنسبت به سایر انبیا افضلیت پیامبر اسلام

: 1ق، 1142ر، یکث ؛ ابن211: 24و  12: 11، ق1121حنبل،  ؛ ابن1122: 1تا،   ر.ک: مسلم، بی
(. این برتری را به ضمیمۀ برخی آیات مانند آیه مباهله 361و363، 19: 1تا،   ، بیی؛ ذهب331
؛ میرحامدحسین، 192: 1322و روایاتی همچون حدیث متواتر )حلی،  1(61عمران:   )آل

؛ 34، ح1214: 1تا،   ؛ مسلم، بی262: 11 ق، 1129(، منزلت )کلینی، 61ـ62: 11 ، 1366
توان   ( می313: 11، 124: 1، 121: 3ق، 1121حنبل،  ؛ ابن611و614: 1ق، 1391ترمذی، 
 نیز اثبات کرد. برای ائمه

و به کمک  توان اصلِ ولایت تکوینی را برای برخی انبیا  بنابراین از طریق آیات قرآن می
 ها( آن را برای ائمه  نسبت به انبیا و دیگر انسان روایات )با توجه به برتری و افضلیت ائمه

 نیز اثبات کرد.

 ادلۀ روایی

ها  به قدری فراوان است که گردآوری آن روایات در باب ولایت تکوینی ائمه اطهار
شود. برخی،   ها بسنده می د از آنرو، تنها به ذکر چند مور  طلبد؛ از این   نوشتاری مبسوط می

: 2ق، 1121( و بعضی متواتر )حمود، 111ق: 1132روایات این باب را مستفیض )میلانی، 
اند. بسیاری از این روایات نیز به لحاظ سندی صحیح و  ( دانسته162ق: 1132؛ میلانی، 131

 .(131: 2ق، 1121؛ حمود، 233ق: 1132میلانی، معتبر هستند )
بندی کرده و ذیل هر دسته   ها را در چند دسته، طبقه وانی و گوناگونی روایات، آنبه جهت فرا

                                                           
کس  ، جز علی«أَنْفُسَنا»معرفی شده است، زیرا مقصود از  به منزلۀ جان و نفس پیامبر . در این آیه، علی1

(. 362: 1 ق، 1141؛ زمخشری، 11: 2ق، 1119کثیر،  ؛ ابن1211: 1تا،  تواند باشد )ر.ک: مسلم، بی دیگری نمی
؛ سبحانی، 161: 2، 1312در حد پیامبر یا در درجۀ بعد از اوست )طبرسی،  ن منزلت، برتری امام علییلازمۀ ا
 (.312و311: 1312
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 کنیم.  تنها به ذکر یک یا دو نمونه بسنده می

 دسته اول: تسخیر کائنات برای ائمه

را بر آنچه اراده کنند، قادر کرده و کائنات را در  بر پایۀ برخی روایات، خداوند ائمه اطهار
ق: 1113؛ مفید،  311ـ311ق: 1141ر.ک: صفار، تسخیر و تحت سلطۀ آنان قرار داده است )

در روایتی که بر ولایت تکوینی آنان دلالت دارد؛ از جمله  (،144: 6 ق، 1113؛ بحرانی، 269
فت و داخل اتاقی برد و سپس با پایش دست مرا گر امام باقر»گوید:   جابر بن یزید می

ای به زمین زد. در این هنگام طلایی به مقدار گردن شتر از زمین خارج شد. ... سپس   ضربه
کنیم، قادر ساخته است. اگر بخواهیم، زمین را با افسار و   فرمود: خداوند ما را بر آنچه اراده می

« کنیم(  ر گونه بخواهیم در آن تصرف میرانیم )یعنی مهار زمین در دست ماست و ه  مهارش می
 .(212ق: 1113؛ مفید، 316ق: 1141صفار، )

 از انبیا و نبی اکرم دسته دوم: وراثت ائمه

، برخی به صورت عام و برخی به از انبیا و نبی اکرم روایات دالّ بر وراثت ائمه
ها  دارا بودند ـ که از جملۀ آن و نبی اکرم صورت خاص دلالت دارند که هر آنچه انبیا

در باب ولایت تکوینی از  ارث رسیده است. وراثت ائمه ولایت تکوینی است ـ به ائمه
مضامین و مواردی که در روایات ذکر شده، مانند احیای مردگان، شفای کورمادرزاد و... به 

شما وارث  عرض کردم: خدمت امام باقر»د: یر گویخوبی روشن است. در روایتی ابوبص
 دانستند، ها می ا بود و هرچه آنیغمبر وارث انبیآری. عرض کردم: پ :د؟ فرمودیغمبریپ

 د و کور مادرزاد وید مرده را زنده کنیتوان دانست؟ فرمود: آری. عرض کردم: شما می  یاو م
د؟ فرمود: به اذن خدا آری. سپس فرمود: ای ابومحمد، یسی را معالجه کنیبیمار مبتلا به پ

 د و آسمانیدۀ من کشید و من خورشیکش رفتم. آن حضرت دست به چهره و دیا! نزدینزدیک ب
 ق:1141)صفار، « دم ]ابوبصیر نابینا بود[...یها و هرچه در خانه بود، د ن و خانهیو زم
، ی؛ شبلنج291: 2، 1319صباغ،  ؛ ابن3، ح121و123: 2ق، 1129؛ کلینی، 1، ح269

 .(291تا:   بی
سنت نیز به  ، در منابع اهلاز پیامبر اسلام ویژه امام علی ، بهئمهاصل وراثت ا

 (.161: 1321مغازلی،  ؛ ابن11ق: 1316، یاجمال نقل شده است )ر.ک: طبر
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 ائمه 1دسته سوم: معجزات و کرامات

های رسیدن به مقام ولایت تکوینی، این است که طبیعت و هستی تحت   یکی از آثار و نشانه
ای نظیر   العاده گیرد و با تصرف در طبیعت و هستی، کارهای خارق  ارادۀ ولیّ قرار مینفوذ و 

شود )جوادی آملی،   کند و یا اگر دعایی کند، مستجاب می  معجزه و کرامت از او ظهور می
(. بنابراین ظهور معجزه و کرامت، دالّ بر وجود ولایت تکوینی است. بر این اساس، 29: 1323

 نشانۀ ولایت تکوینی ایشان است. امات فراوان ائمهمعجزات و کر
نة یمد، آثار فراوانی نگارش شده است؛ از جمله: درباره روایات دالّ بر معجزات ائمه

اثر  إثبات الهداة بالنصوص و المعجزاتاثر سیدهاشم بحرانی؛  عشر یمعاجز الْئمة الإثن
ن راوندی. علامه مجلسی نیز یالد ر قطباث  الخرائج و الجرائح؛ 1و  1، 3حرّ عاملی، جلدهای
و... به صورت  12، 11، 16، 12، 11همچون جلدهای  بحارالْنواردر مجلدات متعدد 

پرداخته است؛ که به جهت اختصار، از ذکر روایات این دسته  مبسوط به معجزات ائمه
 کنیم.  پوشی می  چشم

الله از اصول مسلّمی است که  اولیاءالعادۀ  اصل وقوع و تصدیق کرامات و کارهای خارق
؛ 116: 3ق، 1116ه، یمیت ؛ ابن12تا:   ، بییتمیاند )ر.ک: ه  سنت و وهابیت نیز آن را پذیرفته اهل
الدین سبکی، کرامات  سنت همچون تاج (. بعضی از اهل331و311: 2ق، 1323، یسبک

بیماران و... را از صحابۀ  فراوانی از قبیل احیای اموات، شکافتن دریا و خشک کردن آن، شفای
نسبت  (. با توجه به برتری ائمه311ـ322: 2ق، 1323اند )سبکی،   ه  غیرمعصوم نقل کرد

جای شگفتی و تردید وجود ندارد )درباره  به صحابه و بلکه همۀ مخلوقات، در کرامات ائمه
تا:   ، بییجوز ؛ ابن329و322: 2ق، 1323، یسنت ر.ک: سبک در منابع اهل کرامات ائمه

؛ 334ـ322، 323ـ321، 341ـ342، 291ـ291، 292و291تا:   ، بیی؛ شبلنج313و312
 (.1419و1412: 2، 1319صباغ،   ابن

، به احادیثی مربوط به اسم اعظم الهی نیز تمسک شده برای اثبات ولایت تکوینی ائمه
؛ قطیفی، 163ـ161: 9، 1326است. واجد اسم اعظم، دارای ولایت تکوینی است )مکارم، 

                                                           
ت است، ولی این است که معجزه همراه با تحدّی )دعوت به مبارزه( و ادعای نبو« کرامت»با « معجزه». تفاوت 1

 برای ائمه« معجزه»جا که در بسیاری از کتب، مسامحتاً  (. از آن94: 1323کرامت چنین نیست )جوادی آملی، 
 ایم. به کار برده و اولیاءالله به کار رفته، در این نوشتار نیز ما این کلمه را برای ائمه
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(؛ یعنی میان داشتن اسم اعظم و ولایت تکوینی داشتن، تلازم وجود دارد و 211: 1391
، 3و1، ح113ـ114: 1 ق، 1129طبق روایات فراوان دارای اسم اعظم هستند )کلینی،  ائمه

ها دارای ولایت تکوینی هستند  (؛ پس آن216ـ212ق: 1141؛ صفار، 3، ح632، 1، ح169
 .(131و134: 2ق، 1121؛ حمود، 293ـ219، 1391قطیفی، )

 شبهات

 را انکار و درباره آن اشکالات و شبهاتی بیت ناصر القفاری ولایت تکوینیِ اهل
 بندی کرده و مورد بررسی و نقد قرار  ها را در چهار شبهه دسته ایراد کرده است که آن

 دهیم.  می

 شبهه اول: انحصار ولایت تکوینی در خداوند

و با اشاره به توحید در ربوبیت،  2سوره نور 12و  1سوره اعراف 11ستناد به آیات القفاری با ا
ولایت تکوینی را مختص خداوند دانسته و منکر ولایت غیرخدا شده است. وی شیعیان را به 

ها را بدتر از مشرکان قریش  متهم به شرک کرده و آن جهت اعتقاد به ولایت تکوینی ائمه
شمرده است؛ زیرا به زعم او، مشرکان قریش تنها در توحید عبادی، مشرک بودند و خداوند را 

دانستند، ولی شیعیان در خالقیت و ربوبیت نیز برای خداوند شریک   خالق و رازق خود می
 (.142و141ق: 1131قائلند )القفاری، 

 ینقد و بررس

 در بررسی اظهارات القفاری چند نکته قابل تأمل است:
 ولی توحیدو ادارۀ جهان است، توحید در ربوبیت به معنای توحید در تدبیر  یکم:

: 1324ست )سبحانی، ت مستقل و اصیل در خدایانحصار خالقدر خالقیت به معنای 
ل است که یو اص ت مستقلیکه مقصود از توحید در خالقیت، خالق (. نکتۀ مهم این31ـ32
نندگی ینندگی از اوصاف خداست. البته آفرین آفریچن ه نکند.یگری تکینش بر دیننده در آفریآفر

 ن رو خداوند، خودید؛ از ایآ ر خدا هم برمییتبعی و وابسته به اذن و ارادۀ خداوند، از غ

                                                           

1 ....مْر
َ
 . ... أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْْ

2 . ِه رْضِ  وَ لِل 
َ
ماواتِ وَ الْْ  .مُلْكُ الس 
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هُ أَحْسَنُ کند:  ف مییتوص« نندگانین آفریبهتر»را به   (.11)مؤمنون:  نَ یالْخالِقِ فَتَبارَكَ الل 
نندگی ینندگانی وجود دارند، ولی به این سبب که آفریح شده که جز او هم آفریدر آیه تصر

خلقت را به خودش  سیین روست که عینِ آنان است. از همیخداوند، ذاتی است، او بهتر
 :1326؛ سبحانی، 221ـ219: 6 و  244و199: 3 ق، 1111طباطبائی، دهد ) نسبت می

 (.11و 16
مراد از توحید ربوبیت نیز ربوبیت مستقل است، زیرا قرآن در عین اثبات توحید ربوبیت 

دهد و به   تدبیر امور را به دیگران نسبت می 1(، در برخی از آیات12؛ نجم: 2؛ رعد: 3)یونس: 
ر یسات یت خداوند، مستقل و اصیل است و ربوبیجا که ربوب کند. از آن  تدبیر آنان تصریح می

رو، تناقض و ناسازگاری میان آیات قرآن    موجودات، وابسته به اذن و ارادۀ خداوند است، از این
 وجود ندارد.

گونه  جا که تدبیر و تصرف وابسته به اذن و ارادۀ خداست، هیچ ولایت تکوینی نیز از آن
اعتقاد به چنین تناقض و تضادی با توحید در خالقیت و ربوبیت خداوند ندارد. بنابراین هرگز 

 ولایتی شرک نیست.
مْردرباره آیه شریفه  دوم:

َ
که مستمسک بیشتر منکران ولایت تکوینی از  أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْْ

جمله القفاری است، تفاسیر مختلفی ارائه شده است. برخی مفسران، خلق و امر را به معنای 
ای   ( و عده246: 2ق، 1111فیض کاشانی، ؛ 116: 3 تا،   عالم اجسام و عالم ارواح )حقی، بی

: 1 ، 1311؛ طبرسی، 321: 3 ق، 1119ر، یکث ؛ ابن116: 3 تا،   به ایجاد و تصرف )حقی، بی
اند   اند. بعضی نیز آیه را دالّ بر انحصار آفرینش و تدبیر در خداوند دانسته  ( تفسیر کرده112

(. بر فرض دلالت آیه بر انحصار 312: 1 ق، 1111؛ آلوسی، 241و246: 6 ، 1311)مکارم، 
طور که  خلقت و تدبیر در خداوند، مسلماً مراد خلقت و تدبیر بالاستقلال است، زیرا همان

ها  اند که جمع آن  گذشت، برخی آیات قرآن به صراحت خلقت و تدبیر را به غیر خدا نسبت داده
، ولی غیر خدا )انبیا و به این است که خلقت و تدبیر بالاستقلال، منحصر در خداوند است

 اولیا( به اذن و مشیت او، قادر به این امور هستند.
                                                           

1 . َتْهُ رُسُلُنایرْسِلُ عَلَ یو ی إِذا جاءَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ تَوَف  ؛ همواره نگهبانانی ]از فرشتگان[ برای کُمْ حَفَظَةً حَت 
(؛ و 61انعام: رند )یگ کی از شما را مرگ دررسد، فرستادگان ما جانش را مییفرستد تا هنگامی که  ]حفاظتِ[ شما می

راتِ أَمْرا»  (.1کنند )نازعات:  ر میی؛ و به فرشتگانی که تدب«فَالْمُدَب 
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رْضِ آیه 
َ
ماواتِ وَ الْْ هِ مُلْكُ الس  : 6 ق، 1111نیز گرچه بر حسب برخی تفاسیر )آلوسی،  وَ لِل 

( دالّ بر انحصار خلقت و تدبیر خداوند است، اما همان مطالبی که در آیۀ پیشین گفته شد، 161
اند که منظور آیه، انحصار خالقیت   جا هم صادق است. افزون بر این، برخی تصریح کرده این در

(. روشن است که ولایت 321: 9 ق، 1111و تدبیر بالاستقلال و بالاشتراک است )آلوسی، 
تکوینی نه بالاستقلال است و نه به صورت اشتراکی، بلکه وابسته و متکی به اذن و ارادۀ 

 خداست.
ق قرآنی و برهانی دارد یارهای دقیك اعتقاد و باور، معیدی بودن یا توحیرك ش سوم:

. شرک آن است که کسی، چیزی را در عرض خداوند بداند؛ (229و222: 3 تا،   مطهری، بی)
یعنی اعتقاد به دو موجود یا دو قدرتِ مستقل در عرض هم. اما در کنار باور به یک موجود و 

های وابسته به آن، نه تنها شرک نیست، بلکه عین   موجودات و قدرتقدرت مستقل، اعتقاد به 
داران  توحید است؛ زیرا توحید نفی غیر خدا نیست، بلکه نفی استقلال از غیر اوست. طرف

الله  ولایت تکوینی معتقدند ولایت اصیل و بالاستقلال تنها از آنِ خداست و ولایت اولیاء
 .وابسته به اذن و ارادۀ خداوند است

 نسبت به دنیا و آخرت شبهه دوم: مالکیت ائمه

مَامِ »القفاری با اشاره به روایت ابوبصیر از  هَا لِلِْْ رْضَ کُل 
َ
و با  اصول کافیدر « بَابُ أَن  الْْ

رْضِ وَ ما فاستناد به آیاتی همچون 
َ
ماواتِ وَ الْْ هِ مُلْكُ الس  (، شیعه را متهم به 124)مائده:  هِن  یلِل 

ها و زمین را ملک خداوند دانسته و او   ک در ربوبیت کرده است. به زعم او این آیات، آسمانشر
دانند؛ اما شیعیان برخلاف این آیات، ملک و تدبیر   را در ملک و رزق و تدبیر، واحد و یگانه می
برهان اند. از نظر وی، شیعیان هیچ   نسبت داده و آنچه مقتضای ربوبیت الهی است را به ائمه

ها دیکته  شان بر آن  و استدلالی برای ادعای خود ندارند، مگر پیروی از آنچه شیاطین و زنادقه
که در روایات شیعه آمده است، سرپوشی برای « من الله»کنند. وی چنین پنداشته که قید   می

و اعطای  ها در الوهیت ائمه الحاد و کفر و تلاشی جهت مخفی کردن هدف شیاطین آن
 (.113و112ق: 1131هاست )القفاری،  ربوبی خدا بر آن صفات

 نقد و بررسی

مَامِ »با رجوع به باب  هَا لِلِْْ رْضَ کُل 
َ
(، روشن 316ـ319: 2ق، 1129)کلینی، « بَابُ أَن  الْْ

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

17 

 

17 

ار
طه

ه ا
ائم

ی 
وین

تک
ت 

لای
ا و

ه ب
جه

موا
ر 

 د
ی

ار
لقف

ت ا
ها

شب
ی 

اد
نتق

ی ا
رس

بر
 

 

ندارد؛  شود روایات این باب ارتباطی با مسئله ربوبیت و مالکیت و ولایت تکوینی ائمه  می
که آیا باید زکات و  ط به زکات و خمس و فیء )جزیه و خراج( است و اینزیرا این باب مربو

خراج اراضی خراجیه را به امام داد یا به سلطان و آیا خود امام نیز باید زکات بدهد یا خیر. صدر 
روایت ابوبصیر نیز پرسشی درباره زکات است که امام در جواب آن فرموده است که کل زمین 

القفاری صدر روایت را نقل نکرده است؛ در حالی که صدر حدیث در  است؛ ولی برای امام
گونه   کند. این روایت با توجه به صدرش این  معنای روایت تأثیر دارد و مراد از آن را روشن می

هِ  یرٍ عَنْ أَبِ یبَصِ  یعَنْ أَبِ »است:  مَامِ زَکَاةٌ؟ فَ ، عَبْدِ الل  ا ی  أَحَلْتَ »قَالَ: قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَ مَا عَلَی الْإِ
نْ  دٍ، أَمَا عَلِمْتَ أَن  الدُّ مَامِ یأَبَامُحَم  شَاءُ، جائِزٌ لَهُ ذلِكَ یمَنْ   دْفَعُهَا إِلییشَاءُ، و یثُ یضَعُهَا حَ یا و الْخِْرَةَ لِلِْْ

هِ... ست؟ فرمود: یا بر امام زکات نیعرض کردم: آ د: به امام صادقیر گوی؛ ابوبص«مِنَ الل 
ا و آخرت از آنِ امام است و او آن را هر یدانی که دن  ینِ محالی گفتی، ای ابامحمد! مگر نمسخ»

)کلینی، « ن حق برای او از جانب خدا رواستیکجا خواهد نهد و به هر که خواهد دهد؟! ا
 (.1، ح312: 2ق، 1129

این حدیث دلالت دارد که زمین ملک امام است و لذا زکات بر امام واجب نیست 
المال و مانند سایر  (. شاید مراد این باشد که زمین، بیت314: 1 ق، 1141)مجلسی، 

داند آن را چگونه و در چه راهی   ها در اختیار امام است و او بهتر از هر کسی می  المال بیت
استفاده کند. بنابراین روایات این باب مربوط به فقه و فروعات فقهی است و ربطی به بحث 

که علامه مجلسی این روایت و شش روایت از نُه روایت این  ندارد. علاوه بر این شرک و توحید
(. بر فرض صحت ادعای 311ـ311: 1 ق، 1141باب را ضعیف شمرده است )مجلسی، 

دارد که شبهۀ هر گونه شرک در توحید ربوبی و مالکیت « من الله»القفاری، روایت قید 
 کند.  را رد می استقلالی ائمه

 برای« من الله»خ به اتهام پیروی از شیاطین و زنادقه و سرپوش بودن قید در پاس

تواند به اذن و ارادۀ خود زمین و مانند آن را به   ، باید پرسید: آیا خداوند نمیالوهیت ائمه
کسی عطا کند؟ آیا اگر زمین را به بندگان خاص خود عطا کرد، این شرک و مخالف ربوبیت 

هِ است که خداوند خود فرمود است: الهی است؟ مگر نه آن  رْضَ لِل 
َ
 شاءُ یورِثُها مَنْ یإِن  الْْ

دهد )اعراف:  ن از آنِ خداست؛ آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد میی؛ زممِنْ عِبادِهِ 
 که شرک آن است که کسی در برابر و عرض خداوند ادعای استقلال (؟! و مگر نه این122
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 به اذن الهی دارای ولایت تکوینی و تصرف در زمین و ه اطهارکند؟! هنگامی که ائم

 کائنات باشند، شرک است؟! ظاهراً القفاری هر گونه مالکیت و ولایت برای غیر خدا را

 که به اذن و قدرت الهی آورد؛ ولو این  شرک و مخالف ربوبیت و مالکیت الهی به شمار می

 باشد!

 ه ائمهشبهه سوم: اِسناد حوادث جهان هستی ب

به زعم القفاری، همۀ حوادث جهان به امر و تقدیر الهی است؛ اما در منابع شیعۀ امامیه، 
وجود دارد! از جمله روایت سماعۀ بن  ادعای عجیبی مبنی بر اسناد حوادث جهان به ائمه

ها   دانسته است. پس رعدوبرق که رعدوبرق را به دستور امیرمؤمنان مهران از امام صادق
ذفرماید:   است نه خداوند؛ در حالی که خداوند می امر علیبه  کُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ یری یهُوَ ال 

قالیطَمَعاً وَ  حابَ الث  ، شرک در ربوبیت الهی (. آیا ادعای ربوبیت علی12)رعد:   نْشِئُ الس 
کند   دعایی نمینیست؟! این همان الحاد و کفر آشکار است که کسی جز کافر و زندیق چنین ا

 (.111: 2ق، 1131)القفاری، 
همانند  شیعیان بر آنند که ابرها نسبت به علی»نویسد:   وی با استناد به روایت دیگری می

 دهد. گویا شیعیان قائلند که علی  ها را حرکت می مَرکب رامی هستند که هر گونه بخواهد آن
ذد: دهندۀ ابرهاست و به این گفتار خداوند کافرن حرکت هُ ال  بْسُطُهُ یرُ سَحاباً فَ یاحَ فَتُثیرْسِلُ الر  ی یالل 

ماءِ کَ  یفِ  زد و آن را یانگ فرستد و ابری برمی ؛ خدا همان کسی است که بادها را میشاءُ یفَ یالس 
(. او مدعای شیعیان را امتداد 11؛ اعراف: 12گستراند )روم:  در آسمان ـ هر گونه بخواهد ـ می

آید و رعد، صدای او و   کسی است که سوار بر ابرها می دانسته که قائلند علی« یهسبائ»فرقه 
 (.111: 2ق، 1131برق، تبسم اوست )القفاری، 

 نقد و بررسی

القفاری شبهات خود را به دو روایت مستند کرده است؛ لذا پیش از بررسی سخنان وی، 
 گیرند.  روایات مذکور از حیث سند و دلالت مورد بررسی قرار می

 بررسی سندی 

 روایاتی که القفاری نقل کرده، مشکل سندی دارند و ضعیف هستند. 
دٍ الْبَصْرِ »: سند روایت اول ی بْنُ مُحَم  هِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ یعَنْ سُلَ   یالْمُعَل  مَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الل 
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ث و یمضطرب الحد« معلّی بن محمد بصری. »(321ق: 1113)مفید، «  سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ...
نیز توسط علمای رجال ضعیف، « عبدالله بن قاسم(. »321ق: 1113است )مفید،  1المذهب

؛ حلی، 12ق: 1122غضائری،   ؛ ابن226: 1361شده است )نجاشی،    غالی و کذّاب شمرده
حاظ سندی (. بنابراین این روایت از ل292و291ـ293: 2، 1326؛ ساعدی، 231ق: 1142

 ضعیف است.
سی، عن محمد بن سنان، عمّن حدثه، عن یعن أحمد بن محمد بن ع: »سند روایت دوم

. سند صفار با مفید 149ق: 1141؛ صفار، 199ق: 1113)مفید، « ر...یم القصیعبدالرح
که به  متفاوت است، اما محمد بن سنان در هر دو وجود دارد(. سند این روایت افزون بر این

مرسل است، به جهت محمد بن سنان نیز ضعیف است، زیرا رجالیون « عمّن حدثه»جهت 
ق: 1149؛ کشی، 322: 1361اند )نجاشی،   محمد بن سنان را تضعیف و متهم به غلو کرده

 (.192ـ121: 3ق، 1326، ی؛ ساعد361: 1313؛ طوسی، 329
علمای شیعه ضعیف و غیر بنابراین القفاری برای اثبات اظهارات خود به روایاتی که از نظر 

 قابل اعتناست، استناد کرده است.
توان بر تسخیر ابرها   ها را می بر فرض صحت سند این روایات، محتوای آن بررسی دلالی:
( که در این صورت، اشکالی نداشته و با 342: 1394حمل کرد )عابدی،  برای امیرمؤمنان

 ت؛ چنانچه خداوند دربارۀ حضرت سلیمانربوبیت الهی نیز قابل جمع و نیز مطابق قرآن اس
رْنا لَهُ الر  فرماید:   می م یار او قرار دادیپس باد را در اخت  ؛ثُ أَصابیبِأَمْرِهِ رُخاءً حَ  یحَ تَجْریفَسَخ 

(. هنگامی که خداوند، باد 36شد )ص:  گرفت، به فرمان او نرم، روان می م مییکه هر جا تصم
ها را  درآورد، چه اشکال و بُعدی دارد که ابر و باد و امثال آن را به تسخیر حضرت سلیمان

هستند ـ گرداند؟! سوار شدن بر ابرها نیز، کنایه از  ـ که افضل و برتر از انبیا مسخّر ائمه
است. افزون بر این، در روایات مذکور ادعا نشده که رعدوبرق  ها برای امام علی تسخیر آن

است تا چنین ادعایی شرک و کفر باشد. این روایات بر فرض  یتنها در انحصار فرمان عل
که امر او در طول امر الهی و به اذن و  دلالت دارد و این صحت، بر ولایت تکوینیِ امیرمؤمنان

 مشیت اوست.
                                                           

. یعنی روایات و مذهب او دارای ابهام است. این ابهام ممکن است در سند باشد یا در متن یا در هردو که دلالت بر 1
 (114ـ142، 1ق، 1326، یضعف راوی و روایت دارد )ساعد
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القفاری هر گونه تصرف و تدبیر توسط مخلوقات را شرک و کفر تلقی کرده است؛ در حالی 
جا که به اذن و قدرت الهی است، مستلزم شرک یا کفر نیست. ظاهراً از  گونه امور از آن  که این

نظر القفاری، تمام موجودات در عرض خداوند و مستقل از او هستند که در صورت اسناد 
گوید اگر   کند؛ زیرا او می  چیزی به غیر خدا، آن را شرک یا کفر و مخالف توحید تلقی می

 امر خدا نیست و اگر به امر خداست، به امر علیاست، پس به  رعدوبرق به امر علی
چیز را در عرض خدا  هاست، زیرا او همه گونه باشد، عقیدۀ القفاری بدترین شرک  نیست! اگر این

 (.314و349: 1394دهد )عابدی،   قرار می
که، فرقه سبائیه ربطی به شیعه ندارد، زیرا مؤسس این فرقه ـ عبدالله بن سبأ ـ  نکتۀ آخر این

 از او اظهار برائت کرده و او را کافر و  ها ائمه جزء غالیان بوده و شیعیان و در رأس آن
ق: 1111، ی؛ حل11: 1313، ی؛ طوس341و142ـ146ق: 1149، یاند )کش  ملعون شمرده

231.) 

 شبهه چهارم: حلول جزء الهی در ائمه

روایاتشان بر این باورند  ای دیگر مدعی است که شیعیان بر اساس برخی از  القفاری در شبهه
از  حلول کرده است. این همان جزء الهی است که ائمه که جزئی از نور الهی در علی

(. وی 112: 2ق، 1131اند )القفاری،   طریق آن به قدرت مطلقه دست یافته، معجزاتی ارائه کرده
سیده و ر« وحدت وجود»در اثر تطور و گسترش به  مدعی است حلول جزء الهی در ائمه

اند. افراط و غلو در صوفیه، به مذهب شیعۀ   برخی آن را بالاترین درجه و غایت توحید شمرده
رو، میان صوفیۀ غالی و شیعه تشابهات و   عشری هم رسوخ پیدا کرده است؛ از این  اثنی

 (.124و119: 2ق، 1131هایی وجود دارد )القفاری،   تلاقی

 نقد و بررسی

ل کرده، ربطی به حلول جزء الهی ندارد. وی دو فقره از دو حدیث را روایاتی که القفاری نق
؛ سپس با دست خود «نَایفِ   نُورَهُ   فَأَفْضی  نِهِ یمِ یثُم  مَسَحَنَا بِ »برای اثبات ادعای خود نقل کرده است: 

هَ »( و 132: 2ق، 1129)کلینی،   ما را مسح کرد و نور خود را در ما روان ساخت و لکِن  الل 
(. سند روایت اول 119: 2ق، 1129)کلینی،   ختی؛ ولی خدا ما را به خود آم «خَلَطَنَا بِنَفْسِه

مسح به »(. درباره فقرۀ مذکور نیز باید گفت، اطلاق 126: 1 ق، 1141ضعیف است )مجلسی، 
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این است که خداوند نورش « نایفأفضی نوره ف»کنایه از لطف و رحمت است، و معنای « یمین
؛ 129: 1 ق، 1141عطا کرد )مجلسی،  از علم و کمالات و آثار عظمتش( را به ائمه)کنایه 

(. در این فقره هیچ دلالتی بر حلول جزء الهی در خداوند به چشم 139: 1 ، 1322، یمازندران
که جمله را به صورت ظاهری معنا کنیم که مستلزم جسمیت و محدودیت  خورد، مگر آن  نمی

 خداوند متعال است.
و لکن الله »(؛ ثانیاً، فقرۀ 131: 1 ق، 1141دیث دوم هم اولًا، مجهول است )مجلسی، ح

بر ما ستم نکردند،   ؛ و آنان ظْلِمُونَ یوَ ما ظَلَمُونا وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ در تفسیر آیه « خلطنا بنفسه
هَ أَعَزُّ وَ »است: ( بیان شده و به این صورت 11کردند )بقره:   شتن ظلم مییبلکه بر خو قَالَ إِن  الل 

هَ خَلَطَنَا بِنَفْسِهِ فَجَعَلَ ظُلْمَنَا ظُلْمَهُ وَ وَلَا یظْلِمَ أَوْ یأَمْنَعُ مِنْ أَنْ  تَنَا ینْسُبَ نَفْسَهُ إِلَی ظُلْمٍ وَ لَکِن  الل 
بتِ ظلم به خود دهد تر از آن است که ظلم کند یا نس  ؛ یعنی خداوند عزیزتر و باشوکت«... تَهیوَلَا 

ها را  را به خودش آمیخته است. پس ظلم به آن )یعنی مظلوم باشد(؛ ولی خداوند انبیا و ائمه
ها را ولایت خود قرار داده است. این عبارت به روشنی بر کرامت و  ظلم به خود و ولایت آن

: 1 ، 1322، ی؛ مازندران112: 1 و 122: 2ق، 1141دلالت دارد )مجلسی،  شرافتِ ائمه
 ( و ارتباطی با مسئله حلول ندارد.111

را حلول جزء الهی دانسته است؛ ولی با توجه به  القفاری منشأ ولایت تکوینی ائمه
 دلیل و بطلان آن اظهر من الشمس است. افزون بر آن، حلول  توضیحات فوق، این ادعا بی

 یکی از« حلول»می، جزء الهی به ادلۀ عقلی واضح البطلان است. در خداشناسی اسلا
رود که به جهت تلازم با نقص و محدودیت و   صفات سلبی و جلالی خداوند به شمار می

(، زیرا در حلول، حالّ در 66: 1316شود )سبحانی،   نیازمندی به غیر، از خداوند سلب می
وجوب  بقایش به محلّ، متقوم و نیازمند است و نیازمندی و تقوّم به غیر، مستلزم محدودیت و با

وجود ناسازگار است. افزون بر این، نفس حالّ و محلّ بودن دلیل بر محدودیت است که با 
تواند حالّ در چیزی باشد   بساطت و لایتناهی بودن خدا متناقض است. بنابراین خداوند نمی

(. بر اساس عرفان اسلامی نیز، عارفان مسلمان معتقد به وحدت 363: 1393)قراملکی، 
های نادرست از نظریۀ وحدت شخصیۀ   بوده و نظریۀ حلول را جزء برداشتشخصیۀ وجود 

: 1394نژاد،  دانند )ر.ک: امینی  آورند؛ لذا آن را تخطئه کرده و باطل می  وجود به شمار می
که جزء داشتن خداوند نیز مستلزم ترکیب و نیازمندی و در نتیجه  (. علاوه بر این214و269
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یک از ادعاهای القفاری در این شبهه  ند است. بنابراین هیچمتناهی و محدود بودن خداو
 صحیح نیست.

 گیری  نتیجه

امری مسلّم و برحق  بر اساس آیات و روایات روشن شد که ولایت تکوینی ائمه اطهار
است و با توجه به معنای صحیح آن، به هیچ وجه غلو، شرک یا کفر نیست؛ زیرا ولایت تکوینی 

خداوند نیست، بلکه وابسته و متکی به اذن و ارادۀ خداست؛ از در عرض ولایت  ائمه
رو، با توحید و ولایت خداوند منافاتی ندارد. در این زمینه برخی از شبهات القفاری مطرح   این 

های خود اخلاق نقد و انصاف را رعایت نکرده   و نقد شد. متأسفانه القفاری در نقد و بررسی
ای دست یازیده تا به هر قیمتی این   عه، به هر راه و وسیلهاست. وی در نقد مکتب حقۀ شی

رو، به روایات شاذ و ضعیف، استناد کرده یا   مکتب را در معرض شرک و تکفیر قرار دهد! از این 
توان گفت بیشتر شبهات القفاری به   ها را علیه شیعه تفسیر کرده است. می با تقطیع روایات، آن

مهم است که ولایت تکوینی، ولایت بالاستقلال و در عرض  جهت عدم توجه به این نکتۀ
گونه  ولایت خدا نیست، بلکه وابسته به ولایت خدا و به اذن و ارادۀ اوست. به هر حال، با این

توان حقانیت و صحت مکتب حقۀ شیعۀ امامیه را زیر سؤال برد، بلکه تنها   نقدها و شبهات، نمی
 شود.  تر می  روشنعناد و دشمنی وهابیت بیش از بیش 

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــ

، تحقیق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، مجموع الفتاویق(، 1116م، )یه، احمد بن عبدالحلیمیت ابن .1
 مدینه، مجمع الملك فهد.

، تحقیق: سامی معرفة الائمة یالفصول المهمة ف(، 1319صباغ، علی بن محمد بن أحمد، ) ابن .2
 دار الحدیث، چاپ اول. ، قم،یریالغر

 ، تحقیق: محمدرضا حسنی جلالی، قم،الرجالق(، 1122غضائری، احمد بن حسین، ) ابن .3
 دار الحدیث، چاپ اول.

 ، چاپیاء التراث العربی، بیروت، دار إحیةو النها یةالبداق(، 1142ل بن عمر، )یر، اسماعیکث ابن .1
 اول.
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ن، بیروت، دار یالد ن شمسیق: محمدحسی، تحقمیالعظر القرآن یتفسق(، 1119، ) ــــــــــــــــ .1
 ة، چاپ اول.یالکتب العلم

 ، چاپ اول.یالنب  جا، سبط‌‌بی ،طالب مناقب علی بن ابیق(، 1126، )محمدمغازلی، علی بن  ابن .6
، تحقیق و تصحیح: احمد فارس، بیروت، دار لسان العربق(، 1111، ) منظور، محمد بن مکرم ابن .1

 سوم.الفکر، چاپ 
ب الْرنؤوط، عادل ی، تحقیق: شعمسند الإمام أحمد بن حنبلق(، 1121حنبل، احمد بن حنبل، ) ابن .2

 مرشد و دیگران، بیروت، مؤسسة الرسالة، چاپ اول.
، تحقیق و تصحیح: عبدالسلام محمد س اللغةیمعجم مقائق(، 1141) فارس، احمد بن فارس، ابن .9

 اول.غات اسلامی، چاپ ی، قم، دفتر تبل هارون
، پناه  های عرفان نظری استاد یدالله یزدان  حکمت عرفانی: تحریری از درس(، 1394نژاد، علی، ) امینی .14

 ، چاپ اول.قم، مؤسسه امام خمینی
ق: علی عبدالباری ی، تحقمیر القرآن العظیروح المعانی فی تفسق(، 1111دمحمود، )یآلوسی، س .11

 ه، چاپ اول.یة، بیروت، دار الکتب العلمیعط
ق: أحمد محمد شاکر، محمد فؤاد ی، تحقیسنن الترمذق(، 1391سی، )یرمذی، محمد بن عت .12

 ، چاپ دوم.یالحلب یم عطوة، مصر، شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابیو إبراه یعبدالباق
، تنظیم و تدوین: سیدمحمود صادقی، قم، اسراء، چاپ شمیم ولایت(، 1323جوادی آملی، عبدالله، ) .13

 دوم.
، تحقیق و تصحیح:  ةیالصحاح ـ تاج اللغة و صحاح العربق(، 1114ل بن حماد، )یاسماعجوهری،  .11

 . ، چاپ اول احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دار العلم
، بیروت، اعلمی، چاپ إثبات الهداة بالنصوص و المعجزاتق(، 1121حرّ عاملی، محمد بن حسن، ) .11

 اول.
بی و الائمةاثبات الوق(، 1132حسینی میلانی، سیدعلی، ) .16 قم، الحقایق، چاپ  ،لایة العامة للنّ

 اول.
 ، چاپ سوم. ، مشهد، علامه طباطبائی شناسی  امامق(، 1126ن، )یدمحمد حسینی تهرانی، سیحس .11
 روت، دار الفکر.ی، بانیر روح البیتفستا(،   ل، )بییحقی بروسوی، اسماع .12
العلوم، قم، شریف رضی، ، تصحیح: محمدصادق بحرالرجالق(، 1142وسف، )یحلی، حسن بن  .19

 چاپ دوم.
، تعلیق: جعفر اتید الاعتقاد قسم الالهیشرح تجر یکشف المراد ف(، 1322، ) ــــــــــــــــ .24

 ، چاپ دوم.، قم، مؤسسه امام صادق سبحانی
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،  ی، بیروت، مؤسسة الْعلمةیشرح عقائد الإمام یة فیالفوائد البهق(، 1121ل، )یحمود، محمد جم .21
 . چاپ دوم

 ه.یقیجا، التوف  ، بیخ الاسلامیتارتا(،   ن، )بییالد ، شمسیذهب .22
، تحقیق و تصحیح: صفوان مفردات ألفاظ القرآنق(، 1112ن بن محمد، )یراغب اصفهانی، حس .23

 ، چاپ اول. ةیسوریه، دار العلم ـ الدار الشام ، لبنان ـ عدنان داودی
، بیروت، دار الکتاب لیمض التنزالکشاف عن حقائق غواق(، 1141زمخشری، محمود بن عمر، ) .21

 ، چاپ سوم.یالعرب
 ، قم، دار الحدیث، چاپ اول.الضعفاء من رجال الحدیثق(، 1326ساعدی، حسین، ) .21
، تهران، مشعر،  انیزی، ترجمه: مهدی عز د و شرك در قرآنیمرزهای توح(، 1324سبحانی، جعفر، ) .26

 چاپ اول.
 ، چاپ اول.، قم، مؤسسه امام صادقامامیهمنشور عقاید (، 1316، ) ـــــــــــــــ .21
 ، تهران، مشعر، چاپ پنجم. قتیراهنمای حق(، 1312، ) ـــــــــــــــ .22
 ، تهران، مشعر، چاپ اول. ، ترجمه: جواد محدثی عهیمای عقائد شیس(، 1326، ) ـــــــــــــــ .29
 . یالرض فی، الشر ، قمتذکرة الخواصتا(،   ، یوسف بن قزاوغلی، )بییجوز سبط بن .34
و  یق: محمود محمد الطناحی، تحقة الکبرییطبقات الشافعق(، 1323، عبدالوهاب بن علی، )یسبک .31

 عبدالفتاح محمد الحلو، قاهره، دار إحیاء الکتب العربیة.
بیروت، ـ  ، دمشقالمختار یت النبیمناقب آل ب ینور الْبصار فتا(،   ، مؤمن بن حسن، )بییشبلنج .32

 ة.یالشامدار القلم ـ دار 
، قم، دفتر تنظیم و نشر آثار ولایت تکوینی و ولایت تشریعی(، 1392الله، )  صافی گلپایگانی، لطف .33

 الله العظمی صافی گلپایگانی، چاپ اول. آیت
 تهران، جهان، چاپ اول. ،ون أخبار الرضایعق(، 1312صدوق، محمد بن علی، ) .31
الله  ةیقم، مکتبة آ ،ائل آل محمّدفض یبصائر الدرجات فق(، 1141صفار، محمد بن حسن، ) .31

 ، چاپ دوم.یالنجف یالمرعش
، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ر القرآنیزان فی تفسیالمق(، 1111ن، )ید محمدحسیطباطبائی، س .36

 پنجم.
ت حوزه یری، تهران، دانشگاه تهران و مدر جوامع الجامعیتفس(، 1311طبرسی، فضل بن حسن، ) .31

 ه قم، چاپ اول.یعلم
 ، تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم.ر القرآنیتفس یان فیمجمع الب(، 1312، ) ــــــــــــــــ .32
 .ی، قاهره، مکتبة القدسذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربیق(، 1316ن، )یالد ‎، محبیطبر .39
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 ومی، قم، مؤسسة النشریق: جواد قی، تحقرجال الطوسی(، 1313طوسی، محمد بن حسن، ) .14
 .یالاسلام

توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیت: بررسی و نقد افترائات دکتر قفاری بر (، 1394عابدی، احمد، ) .11
 ، تهران، مشعر، چاپ اول.مذهب شیعه

 جا، دار الملاک.  ، بینظرة اسلامیة حول الولایة التکوینیةتا(،   ن، )بییالله، سید محمد حس فضل .12
 ، تهران، مکتبة الصدر، چاپیر الصافیفستق(، 1111ض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، )یف .13

 دوم.
، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه خدا در تصور انسان(، 1393قدردان قراملکی، محمدحسن، ) .11

 اسلامی، چاپ اول.
ق(، الولایة التکوینیة بین القرآن و البرهان، قم، باقیات، 1131قطیفی، ضیاء السید عدنان الخبّاز، ) .11

 چاپ اول.
 اصول مذهب الشیعة الامامیة الاثنی عشریة؛ عرض و نقد،ق(، 1131القفاری، ناصر بن عبدالله، ) .16

 الجیزة، دار الرضا، الطبعة الرابعة.
، تحقیق و تصحیح: شیخ ار معرفة الرجالیـ إخت یرجال الکشق(، 1149کشی، محمد بن عمر، ) .11

 مشهد، دانشگاه مشهد، چاپ اول. طوسی و حسن مصطفوی، 
 ث، چاپ اول.ی، قم، دار الحدیالکافق(، 1129عقوب، )یمحمد بن  نی،یکل .12
ة، یتهران، المکتبة الإسلام )الْصول و الروضة(، یشرح الکافق(، 1322مازندرانی، محمدصالح، ) .19

 چاپ اول.
ة، ی، تهران، دار الکتب الإسلامشرح أخبار آل الرسول یمرآة العقول فق(، 1141مجلسی، محمدباقر، ) .14

 چاپ دوم.
اء التراث ی، بیروت، دار إحبحارالْنوار الجامعة لدرر أخبار الْئمة الْطهارق(، 1143، ) ــــــــــــــــ .11

 ، چاپ دوم.یالعرب
 .یاء التراث العربیتا(، صحیح مسلم، بیروت، دار إح  ، مسلم بن الحجاج، )بییشابوریمسلم ن .12
 ، تهران، صدرا. مجموعه آثارتا(،   مطهری، مرتضی، )بی .13
، چاپ  نی، بیروت، مؤسسة عزالدعةین السنة و الشیالجوامع و الفوارق بق(، 1111، ) مدجواده، محیمغن .11

 . اول
 د، چاپیخ المفی، قم، المؤتمر العالمی للشالإختصاصق(، 1113د، محمد بن محمد، )یمف .11

 اول.
 اول. ة، چاپی، تهران، دار الکتب الإسلامر نمونهیتفس(، 1311مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، ) .16
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، اصفهان، کتابخانه إثبات إمامة الْئمة الْطهار یعبقات الْنوار ف(، 1366میرسید حامد حسین، ) .11
 ، چاپ دوم. نیرالمؤمنیام

، تحقیق: موسی شبیری زنجانی، قم، جامعه رجال النجاشی(، 1361نجاشی، احمد بن علی، ) .12
 مدرسین حوزه، چاپ ششم.

 ، بیروت، دار الفکر.ةیثیالحد الفتاویتا(،   ، أحمد بن محمد، )بییتمیه .19
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